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من خيلی دوست دارم به توصيه های پدربزرگم جامه ي 
عمل بپوشانم؛ به خصوص توصيه های فراوانش درمورد 
پس اندازکردن. این توضيح را هم بدهم که من این »جامه ي 
عمل پوشاندن« را به تازگي از خود پدربزرگ یاد گرفته ام 
و به نظرم خيلی باحال است و آدم را تشویق می کند 
مرتبّ به توصيه های بزرگ ترهایش جامه ي عمل بپوشاند! 
ولی خب، چه کنم که هر وقت می خواهم پس انداز کنم، 
وسوسه ي خریدن یک چيز باحال بر من غلبه می کند و 
بعد از خرید آن چيز، دیگر پولی برای پس انداز کردن 
باقی نمی ماند! پدربزرگ وقتی متوجّه مشکل من شد، 

گفت که باید به محضِ گرفتن پول توجيبی پس انداز 
کنم، نه اینکه همه ي پول توجيبی ام را خرج کنم و اگر 
چيزی اضافه آمد، تازه آن را برای پس انداز کنار بگذارم. 
من هم بالاخره به هر سختی که بود، به این توصيه ي 

پدربزرگ جامه ي عمل پوشاندم، ولی اصلًا حسّ خوبی 
نداشتم! چون دیگر نمی توانستم چيزهایی را که دوست 
دارم بخرم و خودم را مرتبّ خوش حال کنم. اینجا بود که 
پدربزرگ توصيه  اي خردمندانه کرد و گفت که می توانم 
عکسي از چيزي که می خواهم با پولِ پس اندازم تهيهّ 
کنم، به دیوار اتاق بزنم که دیدن آن، غم و اندوهِ نخریدن 
چيزهایی را که دوست دارم، بشوید و ببرد! کمی فکر 
کردم و به پدربزرگ گفتم: »پيشنهاد بسيار خوبی است، 
امّا من نمی توانم به آن جامه ي عمل بپوشانم.« وقتی پدر 
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بزرگ دليلش را پرسيد، گفتم: »چون هدفم از پس انداز 
کردن، کمی محرمانه است، ولی خب، می توانم هر روز 
آن را در ذهنم تصوّر کنم.« پدربزرگ نمی توانست از 
چيزی که در ذهنم هست سر در بيارود. خيلی کنجکاو 
بود بفهمد بالاخره هدف من از پس انداز کردن ، چيست. 
او برای جامه ي عمل پوشاندن به این هدف خود، تقریباً 
هر جا که من می رفتم، تعقيبم می کرد تا سر از کارم در 
بياورد. یک روز در تعقيب من وارد خانه شد. آن روز 
بود که از ماجرا خبردار شد. ما پدربزرگ را غافلگير کرده 
و برایش جشن تولدّ گرفته بودیم! وقتی نوبت باز کردن 

هدیه ها شد، پدربزرگ گفت: »می تواني به عنوان هدیه ي 
تولدّ من، بگویي می خواهي با پول های پس اندازت چه 
چيزی بخري؟« من که فکر نمی کردم این راز کوچک، 
کرده  مشغول  مرا  پدربزرگ  کنجکاو  ذهن  این قدر 
باشد، بسته ي کوچکی را که با پول پس اندازم و البتهّ با 
کمک های مامان و بابا خریده بودم، به پدربزرگ دادم و 
گفتم: »من می خواستم با پول های پس اندازم این هدیه را 

برای شما بخرم!« پدربزرگ با کنجکاوی کاغذ جعبه ي 
هدیه را باز کرد و با دیدن هدیه اش حسابی خوش حال 
شد. ای بابا! شما هم که مثل پدربزرگ، کنجکاو شدید 
پس اندازم چه چيزي  پول های  با  من  بالاخره  بفهميد 
خریدم! هدیه ي ما به پدربزرگ، هميشه جلوي چشمان 
اوست. چون ما برایش یک جفت عدسي) لنز طبیّ( تهيهّ 
کردیم تا او پس از سال ها، از دست آن عينک بزرگ 
و ته استکانی خلاص شود و بتواند نوه اش را راحت تر 
ببيند و او را برای جامه ي عمل پوشاندن به توصيه های 

خردمندانه اش، تشویق و البتهّ گاهی هم تعقيب کند! 


